
در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 
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 موضع گيری منفی منتقدان و اهالی رسانه به فيلم جمشيديه ظاهرا باعث ناراحتی سارا بهرامی بازيگر اين فيلم ویژه جشنواره فیلم فجر

شده است. بهرامی که معلوم است برای بازی در اين فيلم زحمت زياد کشيده، در نشست خبری فيلم جمشيديه اين 
نارضايتی را علنی کرد. بهرامی با اشاره به تکرار همکاری اش با حامد کميلی که پيشتر در فيلم ايتاليا هم رخ داده بود، 
با اشاره به اين که «يکی از دغدغه های من اين بود که بازی مان مثل گذشته نباشد» گفت: «من خيلی جايزه دوست 
دارم ولی برای سيمرغ بازی نمی کنم. روزهای گذشته چند نقد خواندم که خيلی دلم را شکستند. من برای شان خيلی 

متاسفم. اصولا در جامعه ما  لمپنيزم بخشی از روشنفکری شده است.» 

دلخورى 
سارا  بهرامى 
از منتقدان 
لمپن!

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵
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  بازیگران فیلم یلدا که مورد انتقاد زیاد خبرنگاران قرار گرفتند، در این عکس خود را به راه دیگرى   على مصفا و آویسا سجادى بازیگر خردسال فیلم مردى بدون سایه با هم بر سر کلاه اختلاف دارند.
زده اند؛ مثلا ما فقط بازیگریم، مسئول آدم دیگرى است!

  هر کى زودتر بشینه!

امان از فیلم هایى که گره گشایى ندارد

یک جشنواره
با  پایان  باز!

نورا بیگ| از چند ســال  قبل که اصغــر فرهادى با 
فیلم جدایى نادر از ســیمین موفق به دریافت جایزه 
اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان شد، سینماگران 
ایرانى هم یاد گرفتند، سراغ فیلم هاى آپارتمانى بروند، 
تا شاید ستاره بخت شــان خوش بدرخشد. امسال اما 
ظاهرا جشــنواره فیلم فجر از این نظر دچار یک تحول 
بزرگ هنرى شده اســت و تا پایان ششمین روز از آن 
تنها فیلم جمشیدیه تقریبا در این سبک و سیاق دیده 

مى شود.
 این فیلم بــه کارگردانى یلدا جبلى اســت که روز 
دوشنبه در کاخ جشــنواره اکران شد؛ فیلمى که حتى 
برخى از منتقــدان و خبرنــگاران از آن به عنوان فیلم 
دورهمى یاد کردند، اما کارگردان قبول نداشــت که 
فیلم دورهمى ســاخته اســت و حتى در پاسخ به آنها 
گفت: «فیلم من به هیچ وجه دورهمــى یا آپارتمانى 
نیست. فارغ از قصه هاى خوب گاها ما اجبارا به سمت 
سینماى آپارتمانى مى رویم. خروجى فیلم جمشیدیه 
از تحقیقات بســیار فراوانى درآمده اســت.» داستان 
فیلم به زنــى برمى گردد که به دلیــل درگیرى با یک 
مرد میانسال دچار عذاب وجدان شده و چند روز بعد 
متوجه مى شــود که پیرمرد ســاعتى بعد از درگیرى 
فوت کرده است؛ بنابراین با تصور این که ضربه هاى او 
باعث مرگ مرد میانسال شــده، با ماجراهایى روبه رو 
مى شود. البته آن چه در توضیح داستان این فیلم آمده 
این است: «ترانه و امیر (زن و شوهر 34 و 37ساله) در 
شــب تولد امیر، درگیر حادثه اى شــده و براى کشف 
حقایق نهفته در دل این حادثه، وارد مسیر پیچیده اى 
مى شــوند که هرچــه در آن پیش مى رونــد، امکان 

بازگشت شان کمتر مى شود.» 
ویژگى هاى جشنواره امسال 

برخــلاف فیلم هایــى که ســال هاى گذشــته در 
جشنواره ها شــرکت داده مى شدند، امســال فیلم ها 
بیشتر در لوکیشن هاى بیرونى و حتى شهرهاى دیگر 
ساخته شــده اند، مثل فیلم قصر شیرین که لوکیشن 
آن در جاده و حوالى یاسوج اســت یا لوکیشن بنفشه 
آفریقایى که در بخش شمالى کشــور است. روزهاى 
نارنجى هم در شــمال کشــور و باغ هــاى آن حوالى 
ساخته شده است.  یکى دیگر از ویژگى هاى جشنواره 
امســال پروژه هاى بزرگى اســت که کارگردانى شده  
و مى تــوان به فیلم هــاى غلامرضا تختى، شــبى که 
ماه کامل شــد، بیست وســه نفر و ماجراى نیم روز 2 : 
رد خون اشــاره کرد که درواقع از مهمترین پروژه هاى 

امسال هستند. 
چه کسانى به سمت فرهادى رفتند؟

آن چه در سال هاى قبل تحت تاثیر فیلمسازى اصغر 
فرهادى اتفاق افتاد، ترغیب ســینماگران به رفتن در 
سبک و سیاق او بود. نیما جاویدى یکى از اصلى ترین 
کسانى است که همیشه در این حوزه از او یاد مى شود؛ 
کسى که در  سال 92 فیلم ملبورن را به تهیه کنندگى 
جواد نــوروز بیگى و به ســبک فرهادى ســاخت که 
درواقع کاریکاتــورى از فیلم هاى فرهــادى بود. این 
فیلم داستان زوج جوانى است که در آستانه مهاجرت 
از ایران گرفتار ماجراهاى عجیبــى در آپارتمان خود 
مى شوند. او بعد از نمایش فیلم نتیجه نسبتا خوبى هم 
گرفت و 13 جایزه بین المللى هم دریافت کرد. «عادت 
نمى کنیم» به کارگردانى ابراهیــم ابراهیمیان، فیلم 

دیگرى بود که در سى وچهارمین دوره جشنواره فیلم  
فجر به نمایش درآمد و علاقه مندانى هم داشــت، اما 
نتوانست جایزه اى کسب کند. از دیگر فیلم ها مى توان 
به خانه خیابان چهل ویکم بــه کارگردانى حمیدرضا 
قربانى اشاره کرد که  ســال 94 با موضوع قصاص، دیه 
و ولى دم تولید و بعد روانه ســینماها شــد. برفى روى 
کاج ها هم به کارگردانى پیمان معادى تقریبا همزمان 
با جدایى نادر از ســیمین تولید شــد. ایــن فیلم ها 
اکثرا  در همین سبک و ســیاق و با موضوع خیانت یا 

پنهان کارى ساخته شــده اند که درواقع توجه به آنها 
مخاطب را تقریبا به یاد کارگردانى و نوع انتخاب سوژه 

اصغر فرهادى مى اندازد. 
سیمرغ به کدام فیلم ها چشمک مى زند؟

با تمــام این حرف هــا، البته هنوز هــم هیچ کدام از 
فیلم هاى داخل جشــنواره نتوانســته اند، رضایت تمام 
و کمال منتقــدان را جلب کنند، تا شــاید جاى خالى 
ستاره ها در جدول هاى اعتبارســنجى فیلم ها پرشود. 
به نظر مى رسد شانس هاى امســال جشنواره تا همین 

از دیوانه خانه 
به روزهاى نا امیدى

علیرضا  مجمع
منتقد

جشــنواره فيلم فجر ديگر آينه جامعه 
ايران نيست. ســال ها قبل در دوره های 
ابتدايــی جشــنواره، زمانــی که بخش 
مســابقه داشــتيم و خارج از مســابقه، 
اتفاقا فيلم های خارج از مســابقه خيلی 
نمايشــگر جدی روح جامعه در ساختار 
ســينما بود. چيزی حــدود ٦٠ فيلم در 
جشنواره فيلم فجر که با قاعده و دستور 
«اکــران در جشــنواره، پيش نياز اکران 
عمومی» بايد به جشــنواره می رسيدند 
عملا ديوانه خانه ای برای فيلمســازان و 
اســتوديوهای صداگــذاری و تدوين به 
وجود می آورد که بعضی از کارگردان ها 
را رسما به جنون می کشيد. فيلم ميکس 
داريــوش مهرجويــی اين وضــع را به 

سادگی نمايش داده است.
 اين دستور غيرمنطقی اما، يک مزيت 
ويژه داشــت و آن نمايــش تقريبا همه 
فيلم هايی بود که قرار بود در  ســال بعد 
اکران شــوند. به همين دليــل يک آينه 
جلوی منتقد و مردم گذاشته می شد از 

تفکر فيلمساز. 
الان ديگر اين وضع نيســت. با افزايش 
توليد فيلم های ســينمايی و گرم شدن 
تنور صنعت ســينما نگاه فيلم ســازان 
به جشــنواره فجر بــا گذشــته تفاوت 
جدی دارد. فيلمســازانی اصــرار دارند 
به جشــنواره بيايند که يا فيلم اولشــان 
اســت و می خواهنــد ديده شــوند، يا 
تهيه کننده شــان به دنبال مطرح شدن 
اســت، وگرنه همين امســال فيلم هايی 
اکران شــد و رکورد شکســت که نيازی 
به جشــنواره فجر نداشت. هزارپا ساخته 
کسی بود که از جشنواره فجر رشد کرده 
بود، اما نيــازی نديد فيلمــش را خرج 
جشــنواره کند و رفت در اکران و بالای 
٢٠ ميليارد فروخت. قانون مورفی رامبد 
جوان هم به همين ترتيب. جشنواره فجر 
ديگر آينه جامعه نيست. فيلمساز از مردم 
بســيار عقب تر است. او ســعی می کند 
توصيه اخلاقی کند تا اين که فيلم بسازد. 
يلدا(مسعود بخشــی) و جمشيديه(يلدا 
جبلی) نمونه های اين توصيه هايی است 
که ســينمايی پشتش نيســت. سوژه ها 
دِمُده شده و نگاه فيلمساز به دنبال مردم 
ميدود بــه جای اين کــه در منظرگاهی 
بايســتد و به مردم از زاويه آن منظرگاه 
تصويری تازه از مســأله ای را نشان دهد. 
اين چند روز جشــنواره فجر هرســال 
از نااميدکننــده تريــن روزهای ســال

برای ماست.

یادداشت هاى یک 37 ساله

  
نرفته  برگشت

پــولاد کيميايی کــه دوشــنبه از ســينمای ايران 
خداحافظی کرده بود، يک روز بعد از تصميمش پشيمان 
شد. او در پست قبلی اينستاگرامی اش نوشته بود، از ايران 
می رود اما حالا خلاف آن را مطرح کرده است: «تا روزی 
که نفس دارم، حالا می مونم و می جنگم، حتی از مخالفانم 
هم ممنونم، چون انگيزه بيشتری دارم تا خودم رو بيشتر 
ثابت کنم. هميشــه در قلب من هستين و به اميد شما 
هرکاری می کنم. کجا برم با وجود فرشته هايی مثل شما.» 
ظاهرا پيام های هوادارانش او را از رفتن پشــيمان کرده 
است:  «شما ها نشان خدا هستيد، هيچ وقت اين مهر رو 

فراموش نمی کنم. ممنون از تماس هاتون و پيام هاتون.»
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مردى بدون سایهجمشیدیهیلدامنتقد/ فیلم

على مصلح حیدرزاده

پوریا ذوالفقارى

علیرضا مجمع

مریم نراقى

امین فرج پور

محمدصادق شایسته

امتیازات از 5 ستاره داده شده است   | (-) : ندیده ام |   : بى ارزش


